
 سه شنبه  23اردیبهشت1404
 شماره 92  8 صفحه

سال 130۷ بعد از اینکه نخســتین تحقیقات زمین شناسی برای جانمایی 
کارخانه سیمان ری انجام شد، »پدرسن« دانمارکی به ایران آمد و نخستین 
قرارداد خارجی کارخانه سال 1310 با شــرکت دانمارکی اف. ال. اسمیت 
F.L.Smidth بسته شد و کارخانه ســال 1312 شروع به کار کرد. حسن 

فراهانی که این روزها به عنوان کارشناس موزه در کارخانه سیمان ری فعال 
است و ســمت آخرین مدیر امور اداری و مالی کارخانه را نیز در کارنامه  
خود دارد می گوید: »پدرسن دانمارکی مرد زیرکی بود. او متوجه شده 
بود که ری فضایی مذهبی دارد و مسافرهای بی شماری روزانه برای زیارت 

حرم شاه عبدالعظیم)ع( از نقاط مختلف کشور به شهرری می آیند. از طرفی، 
خوب می دانست که جذب کارگر برای چنین کارخانه بزرگی کار چندان ساده ای 

نیست. تبلیغات و رسانه هم که آن روزها نبود. او مشاهدات میدانی را شروع کرد و 
تصمیم گرفت جاده ای از حرم مطهر تا کارخانه بسازد. جاده باریک و خاکی به نوعی 
میانبر از کارخانه به حرم شاه عبدالعظیم)ع( بود. با ساخته شدن جاده گهگاهی هم 

درشکه آنجا رفت وآمد می کرد.«
حسن فراهانی از زبان پدرش مرحوم محمد فراهانی که از نسل اول کارگران کارخانه 
بود، نقل می کند: » این جاده اســم نداشت و مشــخص نبود به کجا می رود. اغلب 
جوان ها که از شهرهای مختلف به ری و پابوس آقا می آمدند در شهر و محدوده حرم 
گشت وگذار می کردند. مثلًا خودم آن روزها 15، 16 سال بیشتر نداشتم که وقتی 

این جاده را دیدم کنجکاو شدم تا انتهای مسیر بروم. انتهای مسیر به کارخانه بزرگی 
می رسید. نگهبان کارخانه گفت: »بچه چه می خواهی؟ سر تکان دادم و حرفی نزدم. 
زور بازویم را که دید ادامه داد: می خواهی اینجــا کارکنی؟ و اینگونه من به عنوان 
کارگر وارد کارخانه شــدم.«فراهانی می گوید: »این جاده جوان های بسیاری را از 
حرم به سمت کارخانه کشاند. همیشه به آن جاده جادویی می گفتیم. این جاده در 

حال حاضر همان خیابان ابن بابویه است.«
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در بخشی از حیاط 
کارخانــه ســیمان 
ری تکــه ســنگی 
وجود دارد که نباید 
به سادگی از کنار آن 

گذشت؛ تکه سنگی که روزگاری بخشی از یک 
کتیبه بــزرگ تاریخی بود. آنچــه از روی این 
کتیبه می توان دید بخشی از دم شیری است 

که روی سنگ حکاکی شده است.
علیرضا کورش لی، محقق و ری پژوه، می گوید: 
»اینکه چرا این کتیبه به این شــکل درآمده و 
در بخشی از کارخانه ســیمان جا خوش کرده 
اســت به ســال ها قبل برمی گردد. کتیبه ای 
که از آن صحبت می کنیم در قســمت شمال 
شــرقی ری باستان روی ســینه کوه حکاکی 
شــده بود. تاریخ اولیــه حکاکــی کتیبه به 
دوران ساســانی برمی گــردد. از آنجا که ری 
 همیشــه تفرجگاه مورد علاقه ایل قاجار بود، 
فتحعلی شاه درگشــت وگذار خود در ری این 
کتیبه را می بیند و بی درنگ دســتور می دهد 
نقش روی آن صاف و تصویــری از او حکاکی 

شود.

 این کار به عبدالله خان معمار که نقاش باشی 
دربار بود و همچنین محمدقاسم حجار باشی 
سپرده شد و تصویری از شکار شیر فتحعلی شاه 
در آن نقش  بست. این کتیبه و نقش برجسته 
شکار شیر یکی از آخرین نقش برجسته هایی 
بود که در ایران تحت تأثیر آثار دوره ساســانی 
حجاری شــد و تنها نقش برجسته مستندی 
بود که تصویری واضح از فتحعلی شاه و مراسم 
شکار شــاهی را نشــان می داد. متأسفانه این 
ســنگ نگاره براثر کوه خواری کارخانه سیمان 
از بین رفت و تکه کوچکی از آن باقی ماند و به 

کارخانه سیمان منتقل شد.«
حسن فراهانی از کارشناسان موزه کارخانه سیمان 
ری، می گوید: »در کتاب »مهندس مســلمان« 
خاطرات مهندس منوچهر ســالور که از مدیران 
بنام کارخانه سیمان بود، درباره کتیبه شکار شیر 
فتحعلی شاه خواندم که نوشته بود: » به آقای صفار 
گفتم 300 ریال بگیر و این تصویر را رنگ کن تا 
بهتر دیده شود. از طرفی این تصویر فتحعلی شاه 
ترک  خورده و به زودی خرد خواهد شد.« فراهانی 
می گوید: »کتیبه یک سنگ یک  تکه بود و روی 
کوه سرسره قرار داشــت و نمی توانستند به طور 
کامل آن را از کوه جدا کنند. گویا آقای سالور سال 
1326 این موضوع را هم با میراث فرهنگی وقت 

مطرح می کند و به نتیجه ای نمی رسد.«

سرنوشت تأسف  بار 
یک اثر باستانی
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کتیبه 
شکار شیر
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جاده ای خاکی 

از حرم تا کارخانه 
سیمان ری

کارخانــه ســیمان ری به عنــوان موزه صنعــت یکی از 
جذاب ترین موزه های پایتخت اســت؛ موزه ای با اســناد 
دیدنی از معاملات، موضوعات مربــوط به امور کارگران و 

عکس های جذاب.
سال 1363 زمانی که کارخانه ســیمان ری تعطیل شد 
خط یک را نگه داشتند و خط 2 و 3 فروخته شد. معصومه 
پاشا زاده، کارشناس موزه کارخانه سیمان ری، می گوید: 
»تا دهه 90، این کارخانه به عنوان انبار اســتفاده می شد. 
گاهی هم به عنوان لوکیشن فیلم ها از آن بهره می گرفتند. 
معروف ترین فیلمی که باعث شده نگاه ها به سمت کارخانه 
سیمان جلب شود، ســریال پایتخت بود که ما لوکیشن 
این کارخانه را در رویارویی خانواده معمولی با داعشی ها 
می بینیم. متأسفانه در این فرایند بخش هایی از کارخانه 
تخریب شد. سال 139۷ کارخانه سیمان ری در فهرست 
آثار ملی کشــور قرار گرفت و نام میــراث صنعتی تهران 
برای آن انتخاب و موزه کارخانه سیمان ری 3 دی 1401 

افتتاح شد.«
پاشازاده درباره اســناد مربوط به فاکتور خرید چهره های 
معروف از کارخانه صحبت می کند: »ســند امضاشــده 
رجبعلی منصور، ملقب به منصورالملک، سیاستمدار ایرانی 
در موزه موجود است که در دوره پهلوی، دو مرتبه سمت 

نخست وزیری ایران را داشت. در دوره ای که منصور وزیر 
»طرق و شوارع« )وزیر راه( بود بتن های عملیات راه سازی 
و غیره را از کارخانه ســیمان ری خریــداری می کرد.« 
ســند دیگر مربوط به خرید و امضــای فخرالدوله دختر 
مظفرالدین شاه است که 160 تن سیمان از کارخانه خرید. 
به گفته کارشناس موزه کارخانه سیمان ری، بخشی از این 
سیمان در ساخت مسجد فخرالدوله استفاده و در اسنادی 
مشخص شده است که برای ساخت سفارت بلژیک سابق 
نیز به کار گرفته شده است.  سند دیگر مربوط به علی قلی 
سپاهی، نخستین مدیر کارخانه سیمان است که با درایت 
و تلاش های او کارخانه ســیمان ری به عنوان نخســتین 
کارخانه ســیمان خاورمیانه شــروع به کارکرد و انقلاب 

صنعتی را در کشور به وجود آورد.«

دختر مظفرالدین شاه
 ۱۶۰ تن سیمان از اینجا خرید 

تأمین برق 
بیمارستان ها 

و مراکز مذهبی 

موضوع: 
فروش برق 

مازاد کارخانه

کارخانه سیمان ری بخش زیادی از برق خانه ها، ادارات و 
بیمارستان های تهران را تأمین می کرد. سال 1312 زمانی 
که نخستین خط تولید کارخانه سیمان ری راه اندازی شد 
2 توربین حرارتی مولد برق نیز برایش درنظر گرفته شد. 

برق تهران توان تأمین برق کارخانه سیمان را نداشت.
حسن فراهانی، کارشــناس موزه کارخانه سیمان ری، 
می گوید: »شاید برایتان جالب باشد که بگویم در یک 
دوره زمانی کارخانه سیمان ری بخشی از برق تهران را 
تأمین می کرد. بعد از خط یک که روزانه 100 تن سیمان 
آنجا تولید می شد و مولد برق قوی داشت، سال 1316 

شمسی خط 2کارخانه نیز افتتاح شد. با افتتاح این خط 
تولید، 2مولد برق دیگر نیز به کارخانه اضافه شد. سال 
131۷ شمسی قرار بود خط تولید شماره 3 راه اندازی 
شود. بیش از ۷5 درصد کارهای ساختمانی خط سوم 
کارخانه انجام شد حتی بخشــی از ماشین آلات مورد 
نیاز نیز خریداری شــد، اما به دلیل جنگ جهانی دوم، 
کشتی حامل تجهیزات در کانال سوئز توسط متفقین 
توقیف و ماشین آلات مصادره شــد که در نتیجه، خط 
شماره 3 با وقفه چندساله در سال 1334 کار خودش 
را با توربین های مولد برق جدید شروع کرد.«  کارخانه 

سیمان ری با وجود 2 دیزل و 4 توربین برق زیادی تولید 
می کرد درحالی که به گفته فراهانی، کارخانه مازاد برق 
زیادی داشت و این مازاد تولید برق به فروش می رسید. 
برق کارخانه به شهرداری، حرم شاه عبدالعظیم، حرم 
بی بی زبیده، چیت سازی ری، بیمارستان فیروزآبادی، 
بیمارستان روان پزشکی رازی، کارخانه تولید گلیسیرین 
و صابون ری فروخته می شد. خانه های کارگری نیز از 
این برق بهره می بردند اما در 9 اســفند 1363 ساعت 
11:30 شب کلید کارخانه خاموش شد و همه مولدهای 

برق از کار افتاد و دیگر روشن نشد.«
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